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ــن نامه» يكي از شيوه هاي مرسوم براي  تدوين «يادنامه» و «جش
ــخصيت هاي علمي و چهره هاي فرهنگي در سال هاي  ــت ش بزرگداش
ــتان، نزديكان و همكارانِ استادان و دانشمندان،  اخير بوده است. دوس
براي نكوداشت و بزرگداشت مقام علمي ايشان و گزاردن حقّ صحبت 
ديرين، مقالاتي تأليف و به پيشگاه ايشان تقديم مي كنند. اين نوشته ها 
ــالات و تأليفات و  ــمار زندگي، نام مق ــرح حال، سال ش ــراه با ش را هم
ــا عنوان «يادنامه» يا  ــات علمي و فرهنگي آنان، در كتابي ب نيز خدم
ــن نامه» گرد مي آورند. گاهي شاگردان اين دانشمندان نيز براي  «جش
ــري و دانش اندوزي،  ــال ها بهره گي ــاگردي و به پاس س اداي دين ش
ــهمي از كار را بر عهده مي گيرند و يا خود تدوين و گردآوري آن را  س
ــوند. آنچه در اين كار بايسته به نظر مي رسد، اين است  عهده دار مي ش
ــن نامه،  ــته هاي گردآمده تحت عنوان يادنامه يا جش كه مقالات و نوش
ــمندي باشد كه يادنامه يا جشن نامه از براي او  متناسب و درخور دانش
ــد كه خوانندگان پندارند كه آن، از  ــود، و چنان نباش تدارك ديده مي ش
ــر اجبار و بدون شور و شوق سامان يافته و ارزش و مقدار آن استاد  س
ــتداران و خوانندگان را به حضيض كشيده است؛ كه  و نيز حرمت دوس
ــتاد يا  ــود، ارزش هاي آن اس ــن صورت، اگر به دقت نگريسته ش در اي
ــتي نمي گيرد، كه بدنامي از بهر گردآورندگان متولد  دوستدارانش كاس
ــتانش كه به فكر تدوين جشن نامه اي  گردد. دكتر مهرداد بهار، با دوس
ــر  ــتان به دردس براي او بودند، مخالفت مي كرد و نگران بود كه «دوس
ــم فرصت خواهند  ــه ملاحظه كاري؛ گروهي ه ــتادان ب مي افتند و اس
ــان باد كرده، به نام او آب كنند» (ياد بهار  يافت كه هرچه روي دستش
ــن نامه اي  «يادنامة دكتر مهرداد بهار»، ص 10) و به اين ترتيب، جش

«بي جان و سرد» انتشار يابد (همان، ص 48). 

* جرعه بر خاك، يادنامة استاد دكتر يحيي ماهيار نوابي.
* به كوشش دكتر محمود جعفري دهقي و همكاري 

علي شهيدي.
* چاپ اول، تهران: مركز دايرة المعارف بزرگ اسلامي، 

.1387

سيف االله چنگيزى*
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ــت كه يادنامه يا جشن نامه مي بايست شخصيت  نكتة ديگر آن اس
دانشمند مورد نظر را به طور كامل معرفي كند؛ شرح حال، تحصيلات، 
ــتة  ــمار فعاليت ها و خدمات علمي، نوع نگرش و تفكر او در رش سال ش
ــنايي خوانندگان ضروري مي نمايد، بايد  تخصصي و هر آنچه براي آش
ــازه كار و حتي  ــجويي ت ــود؛ به گونه اي كه اگر دانش ــاز آورده ش در آغ
ــنا و غيرمتخصص كتاب را تورّق كند، دريابد كه كسي  خواننده اي ناآش
ــن نامه از براي او تدارك يافته، كه بوده و چه كرده  كه يادنامه يا جش

است. 
ــتاد دكتر يحيي ماهيار نوابي است  جرعه بر خاك عنوان يادنامة اس
ــي و همكاري علي  ــر محمود جعفري دهق ــش آقاي دكت كه به كوش
ــد از «مجموعة پژوهش هاي ايران  ــهيدي، به عنوان چهارمين مجلّ ش
ــتان»، به همّت مركز دايرة المعارف بزرگ اسلامي در سال 1387  باس
ــتن 13 مقالة فارسي در 128  ــت. كتاب با در بر داش ــر شده اس منتش
ــر روي كاغذي نه  ــي در 147 صفحه، ب ــة انگليس ــه، و 11 مقال صفح
چندان مرغوب به چاپ رسيده است. جرعه بر خاك با مقدمه اي كوتاه 
به همين نام، به قلم آقاي دكتر جعفري دهقى آغاز مي شود. اين مقدمه 
ــي  ــده و در ابتداي بخش مقالات غيرفارس ــه انگليسي نيز ترجمه ش ب
ــي و هم در بخش  ــت. هم در بخش مقالات فارس ــده اس گنجانده ش
ــي، شمارة صفحات كتاب از اولين مقاله آغاز مي شود  مقالات غيرفارس
ــمار  ــت مقالات، مقدمة يادنامه و سال ش و عكس مرحوم نوابي، فهرس
ــمارش صفحات نيز  ــمارة صفحه ندارد و در ش زندگي مرحوم نوابي ش
محسوب نشده است. دكتر جعفري در مقدمة كتاب به شرح كليّاتي از 
شخصيت دكتر نوابي پرداخته و از «سرآمديِ دكتر نوابي در زبان هاي 

ــاي ايراني و فنّ  ــي، گويش ه ــي، تاريخ و فرهنگ و ادبيات فارس ايران
ــتي و  ــار»، «ميهن پرس ــي»، «دانش ژرف و سرش ــاعري»، «فروتن ش
ــجويان» سخن  ــق به آموختن و تعليم و تربيت دانش آزادگي» و «عش
گفته اند (صفحات دوم و سوم مقدمه).1 دكتر جعفري براي شرح احوال 
و آثار استاد نوابي، مقالة آقاي دكتر طاووسي را -البته با كسب اجازه از 
ــان ـ در صفحات 71 تا 82 جاي داده اند. زيبنده بود كه گردآورندة  ايش
يادنامه با قلم خويش آنچه را دربارة استاد نوابي مي دانستند، مي نوشتند 
ــرح  ــتاد نوابي آورده اند، ش ــمار زندگي اس و تمام آنچه را كه در سال ش
ــي و  ــان در بررس ــد و افق هاي فكري و نقش و جايگاه ايش مي كردن
شناخت ادبيات و فرهنگ كهن ايران و نيز در ادوار تصدّي سمت هاي 
ــاس ترتيب الفبايي نام  ــي را باز مي نمودند. اگرچه مقالات بر اس اجراي
خانوادگي نويسندگان محترم نظم يافته است، اما بهتر آن بود كه آنچه 
ــت، از اين قاعده مستثنا مي گشت  ــتاد نوابي نوشته  شده اس دربارة اس
ــووا ـ كه آن هم  ــي و خانم النا مالچون ــاي دكتر طاووس ــالات آق و مق
ــت ـ نه در ميان، كه در آغاز  ــتاد نوابي و خدمات علمي اوس دربارة اس
ــايد،  ــه قرار مي گرفت؛ چنان كه اگر خوانندة ناآگاه كتاب را بگش يادنام
ــخصيت مرحوم نوابي و خدمات علمي ايشان  از گفتارهاي آغازين با ش
ــهريار و مفتون اميني، كه دكتر جعفري در  ــنا شود. اشعار حافظ، ش آش
ــتن مقدمه  از آنها بهره جسته، در ترجمة انگليسي به فارسي نقل  نوش
ــايسته بود كه اين اشعار هم به انگليسي ترجمه شود تا  ــده است؛ ش ش

كار به تمامي انجام شده باشد. 
ــمار زندگي دكتر نوابي نيز در كمتر از يك صفحه و ظاهراً  سال ش
ــوّش تنظيم شده است؛  ــي، به گونه اي مش مطابق مقالة دكتر طاووس
ــمسي است و برخي ميلادي؛ در  ــال ها هجري ش ضمن آنكه برخي س
ــمسي باشد و در  ــاس هجري ش ــال ها بر اس حالي كه مي بايد همة س
صورت صلاحديد گردآورندگان، برابر ميلاديِ همة سال هاي شمسي، 
آن هم به طور دقيق ذكر شود. در سال شمار اين يادنامه، سال «خاتمة 
رياست دانشكدة ادبيات دانشگاه تبريز»، «1341/1960» نوشته شده 
ــت؛ در حالي كه سال 1341 شمسي، مطابق با سال 1063ـ 1962  اس
ــت، نه 1960. با توجه به اينكه مقدمة يادنامه به انگليسي  ميلادي اس
ــتاد نوابي نيز به  ــت، مي بايست سال شمار زندگي اس ــده اس ترجمه ش
ــلادي در آغاز بخش  ــاس تاريخ مي ــد و بر اس ــي ترجمه مي ش انگيس

مقالات غيرفارسي قرار مي گرفت. 
ــي، مانند دكتر محسن  ــكاران دكتر نواب ــه بر خاك از هم در جرع
ابوالقاسمي، دكتر منوچهر مرتضوي و ساير همكاران ايشان در دانشگاه 
تبريز و تهران، هيچ گفت وگو يا مقاله اي ديده نمي شود و در عوض، از 
كساني مقاله چاپ شده است كه نه دكتر نوابي را ديده اند، نه شاگرد او 

بوده اند و نه با او حشر و نشري داشته اند. 
ــي زبانِ  ــتاد فارس ــت كه آنگاه كه براي يك اس نكتة ديگر اين اس

در جرعه بر خاك از همكاران دكتر نوابي، 
مانند دكتر محسن ابوالقاسمي، دكتر 
منوچهر مرتضوي و ساير همكاران ايشان 
در دانشگاه تبريز و تهران، هيچ گفت وگو 
يا مقاله اي ديده نمي شود و در عوض، از 
كساني مقاله چاپ شده است كه نه دكتر 
نوابي را ديده اند، نه شاگرد او بوده اند و نه 
با او حشر و نشري داشته اند



55

13
88 

آذر
  (1

ى46
پياپ

) 32
ره 

شما
ت 

بيا
ه اد

 ما
اب

كت

55

13
88

آذر
  

8
(14

ى6
پياپ

)32
ره 

شما
ات

دبي
ه ا

 ما
اب

كت

ــي در كشور  ايراني تبار و متخصّص در زبان هاي ايراني و ادبيات فارس
ــالات بايد به زبان  ــود، تا حدّ امكان، مق ــران يادنامه اي تهيه مي ش اي
ــود، مگر مقالات محقّّقان خارجي. جرعه بر خاك  ــته ش ــي نوش فارس
ــي زبان به زبان  ــت ايرانيان فارس ــت كه به دس ــاوي چند مقاله اس ح
ــايد از بهر تفاخر و فضل فروشي! مقالة  ــته شده است؛ ش انگليسي نوش
خانم النا مالچونووا، هم به زبان فارسي و هم به زبان روسي چاپ شده 
ــي، چاپ متن روسي آن چندان ضروري  ــت، كه با وجود متن فارس اس

به نظر نمي رسد. 
ــت منابع  ــن، در چنين مجموعه اي ارجاعات و فهرس ــته از اي گذش
ــد. در بسياري از مقالات جرعه  ــت باش همة مقالات مي بايست يكدس
ــاس نام مؤلف و سال انتشار است و در  ــت منابع بر اس بر خاك، فهرس
ــاس نام مؤلف و نام كتاب. ارجاعات نيز گاهي  برخي از مقالات بر اس
ــم نواز و  ــت آمده و گاهي درون متن. صفحه آرايي كتاب چش در پانوش
ــكيل نيست. اندازة فونت ها، فاصلة سطرها از يكديگر و حاشيه ها در  ش
ــطر پاياني  همة مقالات يكسان نيست. در مقالات لاتين گاهي چند س
مقاله در يك صفحه آمده و مابقي صفحه سفيد است (صص 45، 90، 
ــت ها يا فهرست منابع در صفحة بعد  115، 131، 145، 147) و يادداش
قرار گرفته  است. گاهي حتي در يك صفحه فاصلة سطرها تغيير كرده 

است (مثلاً صص 100 و 101 ).
ــى در تدوين  ــر جعفري دهق ــش بسيار آقاي دكت ــم كوش علي رغ
ــه قول مرحوم بهار ـ  ــر خاك، گاهي برخي از نويسندگان ـ ب جرعه ب
«ملاحظه كاري» نموده اند و اين انديشه به ذهن رخنه مي كند كه گويا 
«با شوق و براي نوابي» ننوشته اند و در يك كلام، آنچه به پاي نوابي 
ــت، درخور او نيست. البته چند مقالة استوار كه نكات  ــده اس ريخته ش
ــي  بديع و تازه اي  را مطرح مي كند، در اين يادنامه آمده، كه چشم پوش
ــه عنوان يادنامة بزرگان  ــت. در كتابي ك از آنها جفا بر نويسندگان اس
ــين را بر خود دارد، بايسته است سخن، به شيوة  و فرزانگان نسل پيش
ــاخته و پرورده و به بلنداي مقام آنان گفته شود،  معهود همان نسل، س

تا مبادا «رقم مغلطه بر دفتر دانش» ثبت شود. 
ــي  در ادامة اين گفتار، چند مقاله از جرعه بر خاك معرفي و بررس

مي گردد.
«تركيب بندي از شـاه داعي االله شـيرازي، شـاعر سـدة نهم 
هجـري، بـه گويش شـيرازي كهن»، نويسـنده: دكتـر محمود 

جعفري دهقي، صص 12 ـ 18
ــي  ــري دهقى، در آغاز از رونق زبان فارس ــاب آقاي دكتر جعف جن
ــته اند كه در اين مقاله علاوه بر «تشريح  ــپس نوش ــخن گفته و س س
ــاه داعي، به «واكاوي گويش شيرازي در سدة نهم  ديدگاه عرفاني» ش
ــي پرداخته شده است» (ص 12). پس از مختصري  از جنبة زبان شناس
ــاه داعي شيرازي (صص 12 و 13)، تركيب بند شاعر آمده  در معرفي ش

(ص 14) و در صفحة مقابل، آوانويسي شده و سپس هر بيت و نيز چند 
كلمه از گويش شيرازي به فارسي معني شده است (صص 16 ـ 18). 
دكتر جعفري دهقى به رسمي شدن زبان فارسي دري از سدة سوم 
ــي ايران، تدوين متون  ــمي و ادب و چهارم هجري، به عنوان زبان رس
ــنّت ها از طريق سرايش شاهنامه اشاره  ــداري س ادبي و تاريخي و پاس
كرده و نوشته اند: «پس از اين زمان، زبان فارسي همگام با زبان عربي، 
ــمندي، نظير ذخيرة  ــد و آثار ارزش به عنوان زبان علم به كار گرفته ش
ــاهي، كه بحق دايرة المعارف دانش پزشكي به شمار مي رود،  خوارزمش

به زبان فارسي نگاشته شد» (ص 11). 
ــيد اسماعيل جرجاني است كه در سال  ذخيرة خوارزمشاهي اثر س
504 هـ.ق به فارسي نگاشته شده و از امّهات كتب پزشكي عصر خود 
ــت و نويسنده بسياري از لغات و تركيبات مهجور زبان فارسي  بوده اس
ــاب ر.ك: صفا،  ــت (دربارة اين كت ــود به كار گرفته اس ــاب خ را در كت
ــص 944 ـ 945). اما اين  ــز ص ــص 314 ـ 316 و ني 1368، ج 2، ص
پرسش برمي آيد كه چرا دكتر جعفري دهقى از اين كتاب ياد كرده اند؟ 
ــت علمى و ادبى قرن چهارم و پنجم هم آثار بسياري به زبان  در نهض
ــي در حوزه هاي مختلف علمي نوشته شده است كه نويسندگان  فارس
ــات و تركيبات عربي  ــي به جاي كلم ــا از اصطلاحات علمي فارس آنه
استفاده مي كردند (صفا، 1371، ج 1، صص 606 ـ 610)؛ از جمله آثار 
ــينا (صص 625 ـ 626) يا كتاب التفهيم لاوائل صناعة  ــي ابن س فارس
ــي و عربي آن در  التنجيم، از ابوريحان بيروني، كه هر دو نسخة فارس

دست است (همان: 629 ـ 630). 
ــن نيز در  ــته اند: «پيش از اي ــى در ادامه نوش ــر جعفري دهق دكت

آنگاه كه براي يك استاد فارسي زبانِ ايراني تبار 
و متخصّص در زبان هاي ايراني و ادبيات فارسي 
در كشور ايران يادنامه اي تهيه مي شود، تا حدّ 

امكان، مقالات بايد به زبان فارسي نوشته شود، 
مگر مقالات محقّّقان خارجي. جرعه بر خاك 

حاوي چند مقاله است كه به دست ايرانيان 
فارسي زبان به زبان انگليسي نوشته شده است؛ 

مقالة خانم النا مالچونووا، هم به زبان فارسي 
و هم به زبان روسي چاپ شده است، كه با 

وجود متن فارسي، چاپ متن روسي آن چندان 
ضروري به نظر نمي رسد
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ــكي، واژه ها و اصطلاحات گويشي  غالب آثار علمي، به ويژه متون پزش
ــيد اسماعيل جرجاني در ذخيرة  ــده و براي مثال، س مورد توجه واقع ش
ــاهي پاره اي از اين قبيل اصطلاحات را به گويش نيشابوري  خوارزمش

ياد كرده است» (ص 11). 
ــط در آثار علمي، كه  ــي، نه فق هم لغات و هم اصطلاحات گويش
ــي مورد توجه بوده و بسيارى از آثار  ــتة فارس در همة متون ادب گذش
ــت كه در گويش نويسندة آن اثر كاربرد داشته  ــحون از لغاتي اس مش
ــت. شايد بهتر بود كه استاد جعفري دهقى بيشتر به معرفي گويش  اس
ــيرازي مي پرداختند و با توجه به اينكه ايشان به گويش شيرازي در  ش
ــينة كاربرد لغات  ــاعر عارف مسلك نظر داشته اند، به پيش شعر يك ش
ــي، نه در آثار و متون علمي، كه در اشعار، به ويژه اشعار عرفاني  گويش

اشاره مي كردند. 
ــاه داعي، ابتدا منقولات  ــياقي در مقدمة ديوان ش آقاي دكتر دبيرس
ــاه داعى، 1339: ج 1، 22 ـ 35) و سپس سخنان  تذكره ها را آورده (ش
ــان: 35 ـ 66). دكتر جعفري دهقى  ــان را نقد كرده اند (هم تذكره نويس
ــي سخنان تذكره نويسان، كه  ــاه داعي نه از نقد و بررس براي معرفي ش
ــياقي در مقدمة ديوان نقل كرده،  ــب تذكره ها كه دكتر دبيرس از مطال
ــتفاده كرده اند (پيشين: 22ـ 23). ايشان به نقل از فارسنامة ناصري  اس
ــيخ بسحق اطعمه معاصر و معاشر  ــته اند: «داعي شيرازي ... با ش نوش
ــوم دكتر  ــاه داعي، 1339: ج 1، ص 23). مرح ــز ش ــود» (ص 12؛ ني ب
ــران، جلد چهارم، صفحات  ــح االله صفا در كتاب تاريخ ادبيات در اي ذبي
244 تا 252، شرح حال بسحق اطعمه و در صفحات 333 تا 342 شرح 
ــاه داعي االله را به تفصيل ذكر كرده اند. دكتر صفا در شرح حال  حال ش
ــنّي آنها  ــاه داعي را، نظر به تفاوت س بسحق اطعمه، مصاحبت او با ش
ناممكن دانسته اند2 (صفا، 1371: ج 4، صص 248 ـ 249)؛ در واقع در 
ــد اطعمه» با «بسحق اطعمه» يكي دانسته  تذكره ها «نظام الدين احم
ــده است (همان). اين نظام الدين احمد اطعمه اندكي پس از بسحق  ش
ــق، به انواع طعام ها  ــعار خود، مانند بسح ــيراز مي زيست و در اش در ش
ــال 850 درگذشته و شاه داعي قصيده اي در  ــاره مي نمود. وي در س اش
ــت (همان: 245 ـ  ــتوده اس ــاي او گفته و او را به فضل و دانش س رث
246). دكتر دبيرسياقي نيز در مقدمة خود به اين قصيده اشاره كرده و 
چند بيت از آن را آورده اند (شاه داعي، 1339: ج 1، ص 54 ) و نوشته اند 
ــق الحقايق «احمد اطمعه» را همان  ــه در تذكره ها از جمله در طرائ ك

«بسحق اطعمه» دانسته اند (همان: 55).
ــته اند:  ــاه داعي نوش ــرح حال ش ــر جعفري دهقى در ادامة ش دكت
ــيخ مرشدالدين ابواسحق بهرامي بوده است»  «ممدوح ديگر داعي، ش
(ص 13). كاربرد اصطلاح ممدوح براي «مرشدالدين ابواسحق بهراني 
ــيراز و مراد شاه داعي  ــواي صوفية نعمت اللهّي در ش يا بهرامي»، پيش
ــاه داعي، 1339: ج 1، ص 46) در  ــان: 334 ـ 335؛ نيز ش ــا، هم (صف

ــاعري عارف پيشه  ــاه داعي ش ــب نمي نمايد؛ زيرا ش اينجا چندان مناس
ــدالدين بهراني را كه مراد  ــت، نه مدّاح، و شاه نعمت االله ولي و مرش اس
ــتوده است. دكتر دبيرسياقي نيز به اين مسئله نظر داشته  او بوده اند، س
ــي، اگر بتوان نام ممدوح بدان  ــته اند: «ممدوح ديگر داع و چنين نگاش
داد، شيخ مرشدالدين ابواسحق بهرامي است» (شاه داعي، 1339: ج 1، 
ــرطي آن  ــر جعفري همين جمله را بدون ذكر عبارت ش ص 46). دكت

نقل كرده اند. 
تركيب بندي كه دكتر جعفري دهقى در اين مقاله بررسي كرده اند، 
از كتاب صادرات يا  كان ملاحت شاه داعي شيرازي است كه اشعار آن 
كتاب به تمامي به لهجة شيرازي سروده شده (نك. شاه داعى، 1339: 
ــاه داعي را به  ج 1، ص 60) و صفحات 374 تا 442 جلد دوم ديوان ش
خود اختصاص داده است. پيش از هر چيز بايد گفت از لهجة شيرازي، 
ــعدي و حافظ  ــاه داعي، نمونه هايي نيز در ديوان س ــعار ش علاوه بر اش
ــيرازي تا قرن نهم با زبان  ــت و نشان مي دهد كه لهجة ش موجود اس
رسمي و نوشتاري در ايران تفاوت داشته و فهم آن زبان، امروزه براي 
مردم شيراز، نه تنها دشوار، كه محال است (نوابي، 1344: 77 ـ 78).  
ــوان «كان  ــن مقاله با عن ــي طي چندي ــب طوس ــن ادي محمدامي
ــرية دانشكدة ادبيات تبريز سال هاي 1344 تا 1345،  ملاحت» در نش
ــورد نظر را معني و  ــاب كان ملاحت و از جمله تركيب بند م ــعار كت اش
برخي لغات را شرح كرده  است. مرحوم دكتر نوابي نيز ـ كه اين يادنامه 
«جرعه اي» بر «خاك» اوست ـ بند سوم اين تركيب بند را در مقاله اي 
با عنوان «لهجة شيرازي تا قرن نهم هجري» آوانويسي و معني كرده 
و برخي لغات را توضيح داده اند (نوابي، 1344، صص 88 ـ 90). آقاى 

علي رغم كوشش بسيار آقاي دكتر جعفري 
دهقى در تدوين جرعه بر خاك، گاهي 

برخي از نويسندگان ـ به قول مرحوم بهار ـ 
«ملاحظه كاري» نموده اند و اين انديشه به ذهن 

رخنه مي كند كه گويا «با شوق و براي نوابي» 
ننوشته اند و در يك كلام، آنچه به پاي نوابي 

ريخته شده است، درخور او نيست. البته چند 
مقالة استوار كه نكات بديع و تازه اي  را مطرح 

مي كند، در اين يادنامه آمده، كه چشم پوشي از 
آنها جفا بر نويسندگان است
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ــت را در كتابى با عنوان  ــعار كتاب كان ملاح محمدجعفر واجد نيز اش
ــد (واجد، 1353: 240 ـ 246). آنچه  ــرح و ترجمه كرده ان نويد ديدار ش
دكتر جعفري دهقى در شرح و بررسي اين تركيب بند نوشته اند، همگي 
با اندك تغييري، همان يادداشت هاي اديب طوسي، دكتر نوابي و واجد 
ــي برخي از لغاتي را نيز كه اين سه بزرگوار  ــت. ايشان معني فارس اس
ــت آورده اند. دكتر جعفري دهقى در  ــرح كرده اند، بعد از معني هر بي ش
مقدمة مقاله وعده داده اند كه به «تشريح ديدگاه عرفاني» و «واكاوي 
گويش شيرازي در سدة نهم از جنبة زبان شناسي» پرداخته خواهد شد 
ــنا با گويش شيرازي  (ص 12). به اين ترتيب، پژوهندة علاقه مند ناآش
قرن نهم، انتظار دارد كه في المثل به مسائلي مانند وجه، زمان، شخص 
ــا زبان پهلوي  ــال، تحولات و اختلافات آوايي ب ــة مصدري افع و گون
ــناختي واژگان و بسياري از مسائل صرفي  ــي، مسائل ريشه ش يا فارس
ــه هاي عارفانة شاعر  ــود و تعبيرات و انديش و نحوي ديگر پرداخته ش
ــده  ــوده گردد؛ اما در متن مقاله هيچ يك از اين نكات مطرح نش بازنم

است. 
ــت كه  ــي در مقدمة اولين مقالة خود يادآوري كرده اس اديب طوس
ــاس كار، چاپ دبيرسياقي است كه با نسخ ديگر مقابله و تصحيح  «اس
ــت»  ــده» و «هر كجا تصحيحي لازم بوده، در داخل پرانتز آمده اس ش
ــي، 1344: 353)؛ آقاى واجد نيز در شرح هر بيت، برخى  (اديب طوس
ــا كه دكتر جعفري دهقى تركيب بند  ــات را تصحيح نموده اند. از آنج لغ
را از نسخة دبيرسياقي نقل كرده اند و معني و شرح واژگان را از كتاب 
ــر نوابي، اين تصحيحات را  ــي و دكت نويد ديدار و مقالات اديب طوس
ــده اند و اين موجب اختلاف  ــت يادآور نش اعمال نكرده و يا در پانوش

اشعار با آوانويسي و معني آن گرديده است. 
ــياقي واژة «نميات» آمده  ــت دوم تركيب بند، در چاپ دبيرس در بي
ــي آن را به صورت «نمات» تصحيح نموده  است (اديب  و اديب طوس
ــعر واژه را  ــر جعفري دهقى در متن ش ــي، 1345الف: 47). دكت طوس

«نميات» آورده و «nemiyat» آوانويسي كرده اند (ص 15). 
در بيت نهم، اديب طوسي واژة «بيار» را به صورت «بار» تصحيح 
كرده است (همان: 48)؛ واجد نيز در شرح اين بيت يادآورى كرده است 
ــود» (واجد،  ــه «يا» در اين واژه «براى حفظ وزن بيت تلفظ نمى ش ك
1353: 243). دكتر جعفري دهقى اين واژه را به همان صورت «بيار» 
آورده و «beyār» آوانويسي كرده اند (ص 15)؛ قرائت دو كلمة يادشده 
ــل كرده اند،  ــورت كه دكتر جعفري نق ــح و به همان ص ــدون تصحي ب

موجب اختلال وزن شعر مي شود. 
بيت سيزدهم بنا بر چاپ دبيرسياقي چنين است: 

درياي رحمتى انه موجن شوان روزي
ــاه داعي، 1339: ج 2،  ــن فضل اين روزي (ش ــنز خ مرو و مهي ش

ص 424) 

ــاي رحمتن» را به  ــي واژة «درياي رحمتي» يا «دري ــب طوس ادي
ــت:   «درياي رحمتش» تصحيح كرده و بيت را چنين ترجمه كرده اس
ــبانه روزي در موج است. مرغ [و] ماهي را از خوان  «درياي رحمتش ش
ــت  ــي، 1345ب: ص 48، پانوش ــت!» (اديب طوس فضل او روزي اس

.(13
ــة خطي به «درياي  ــز «درياي رحمتي» را از نسخ ــر نوابي ني دكت
ــته اند: «نسخة خطي:  ــرح بيت نوش رحمتش» تصحيح نموده و در ش
درياي رحمتش، نسخة چاپي: درياي رحمتي» (نوابي، 1344: ص 89؛ 
ــعر  نيز واجد، 1353: 244). دكتر جعفري دهقى اين واژه را در متن ش
ــاي رحمتي» نقل كرده (ص 14)؛ اما «rahmateš» آوانويسي و  «دري
«رحمت او» معني كرده اند: «درياي رحمت او شبانه روز در موج است. 
ــت!» (ص 17، بيت 13).  ــرغ و ماهي را از خوان فضل او روزي اس م
ــت كه دكتر جعفري  ــي از اين اس اين اختلاف در بيت و معني آن ناش
ــد و معني را از مقالات  ــاه داعي نقل كرده ان ــى بيت را از ديوان ش دهق

اديب طوسي و دكتر نوابي. 
ــاه داعي ـ  توضيحات و معاني دكتر جعفري دهقى از تركيب بند ش
ــي است ـ در چند مورد قابل تأمل است،  كه غالباً منقول از اديب طوس

كه در ادامه بدانها اشارتى مى رود:
بيت دوم تركيب بند چنين است:

يك گل نه باغ كون و سر شاخ وحدتن
ــت (شاه داعي، 1339: ج 2، ص  اشُ صدهزا هزار موحّد وجوشدس

(423
اديب طوسي اين بيت را چنين ترجمه كرده است: «يك گل در باغ 
كون و سر شاخ وحدت است و هزار هزار موحدش بجوشيدن (دميدن) 

است» (اديب طوسي، 1345 الف: 47).
دكتر جعفري دهقى بيت را چنين معني كرده اند: «يك گل در باغ 
هستي (= هستي) بر سر شاخ وحدت است، و هزاران هزار موحد از آن 

جوشيده (: دميده) است» (ص 16). 
ــري دهقى ظاهراً واژة نخست «هستي» بايد  در ترجمة دكتر جعف
«كون» نوشته مي شد و معني آن در كمانك، بدين صورت: «يك گل 

در باغ كون (= هستي) ...». 
ــر شاخ وحدت» را اديب  حرف «و» در ميان كلمات «كون» و «س
طوسي حرف ربط «و» معني كرده، اما در واژه نامه ، واژه اي به صورت 
«ve» آورده كه حرف اضافه به معني «به» است (اديب طوسي، 1345 
ــت و واجد نيز اين نكته  د: 472 ). «و» در اين بيت به معنى «به» اس
ــد، 1353: 240)؛ بنابراين مصرع  ــرح بيت يادآورى كرده (واج را در ش
ــر  ــود: «در باغ هستي يك گل به س ــن بيت بايد چنين معنا ش اول اي
ــت ... »؛ واجد نيز اين بيت را  ــاخ وحدت اس ــاخ وحدت يا بر سر ش ش
ــت (واجد، 1353، ص 241). دكتر جعفري  همين گونه معنى كرده اس
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ــر شاخ وحدت است»  ــتي «يك گل در باغ هستي بر س دهقى به درس
معنا كرده اند، اما در آوانويسي «و» را «u» نوشته اند (ص 15)، در حالي 

كه بايد «ve» آوانويسي شود. 
در معنى اين بيت دو نكته قابل بررسى است: 

ــر «ش» در واژة «اشُ» چگونه  ــت كه ضمي نكتة نخست اين اس
ــود. مرجع ضمير «ش» گلى است كه بر سر شاخ وحدت  بايد معنى ش
ــن واژه  را «u - š» آوانويسى كرده و  ــى اي ــت؛ دكتر جعفرى دهق اس
پنداشته اند كه از گلى كه بر سر شاخ وحدت است، موحّد روييده؛ اديب 
ــي در واژه نامه، ذيل «اشُ» آورده: «oš  (اُ + ش) و او، و او را =  طوس
ش ضمير سوم شخص مفرد در حال مفعولي و اضافه» (اديب طوسي، 
ــت: «هزار هزار  ــته اس ــرع دوم نوش ــى مص 1345 ج: 304 ) و در معن
ــيدن (دميدن) است» (اديب طوسي، 1345: الف: 47).  موحّدش بجوش
ــت: «... او را صدهزار هزار  ــرع دوم را چنين معنى كرده اس واجد مص
ــده» (واجد، 1353، ص 241)؛  ــت) جوشيده و پيدا ش موحّد (يكتاپرس
بنابراين چنين به نظر مى رسد كه «براى او (براى آن يك گل) هزاران 
ــيده است» نه اينكه «از آن گل صدهزاران موحد جوشيده  موحّد جوش
ــته اند؛ زيرا از گل چيزى  ــت»؛ چنان كه دكتر جعفرى دهقى پنداش اس

نمى دمد يا پيدا نمى شود. 
ــيدن» يا واژة «جوشدست»  نكتة ديگر مفهوم همين فعل «جوش
ــروى از او، دكتر جعفري،  ــه پي ــي و ب ــت. اديب طوس در اين بيت اس
ــت» (لغت نامه، ذيل  ــرآوردن كش ــر ب ــه معنى «س ــيدن» را ب «جوش
ــبز شدن، رستن،  ــيدن») و مترادف با «دميدن»، در مفهوم «س «جوش

روييدن، سر بر كردن از خاك» فرض كرده اند. 
ــوب، شورش، غوغا» نيز آمده  اما «جوش» به معنى «هنگامه، آش

(لغت نامه، ذيل «جوش»)؛ چنان كه حافظ گويد: 
امروز كه بازارت پرجوش خريدار است

درياب و بنه گنجى از ماية نيكويى (به نقل از همان)
ــت در اينجا نيز همين گونه معنى شود، كه  به اين ترتيب، بهتر اس
بيشتر با مشرب عارفانه تناسب دارد: يك گل در باغ هستي بر سر شاخ 
وحدت است و صدها هزار موحّد براي او در جوش و خروشند و هنگامه  

و غوغايى برپا كرده اند. 
ــه جاى هزار  ــت: «هزا هزار ب ــته اس ــرح اين بيت نوش واجد در ش
ــت، نه خصوص عدد». او  ــده و مراد، بيان كثرت موحدان اس هزار آم
«جوشيدن» را به معنى «برآمدن و پيدا شدن» دانسته و بيت را چنين 
ــر شاخ وحدت است؛  ــت: «در باغ هستى يك گل بر س معنى كرده اس
ــيده و پيدا شده» (واجد،  ــت) جوش او را صد هزار هزار موحد (يكتاپرس
ــيدن» را مجازاً «به صورت فراوان  ــت «جوش 1353: 241). گفتنى اس
ــورى، 1381، ذيل  ــدن» نيز معنى كرده اند (ان ــد آمدن و ظاهر ش پدي

«جوشيدن»): 

سؤال كردم و گفتم جمال روى تو را
ــت؟ (سعدى، به نقل از  ــد كه مورچه بر گرد ماه جوشيده س چه ش

همان) 
ــزار» موحّد كه قيد كثرت  ــاه داعى نيز «صدهزار ه در اين بيت ش

است، همين معنى «جوشيدن» را تأييد مى كند.
بيت نهم اين تركيب بند اين گونه است: 

آن نوره كت نشاده ده كش سدره بونه تحت
ــجر (شاه داعي، 1339: ج2، ص  رو بيار افوق فرق و بني ناره از ش

(424
ــي در شرح اين بيت نوشته است: «آن نور را كه نشايد  اديب طوس
ــدرة المنتهي در زير اوست، رو به بالاي سر بياور و آتش  ديدن، كه س
ــاره به آية «اني آنستُ من جانب الطور  ــايد اش آن را از درخت ببين (ش
ــي را كه از درخت مشتعل بوده، ديده و به  ــد كه موسي آتش ناراً» باش
ــي، 1344ب:  ــوي آن رفته تا جلوة خدا را در آن ببيند) (اديب طوس س
48، پانوشت 7). دكتر جعفري دهقى تمامي اين توضيحات را بي كم  و 
ــت نقل كرده و تنها به جاي «ديدن»، «ديد» و به جاي «شايد»،  كاس
ــات دو نكته در كار  ــته اند (ص 17). در اين توضيح ــالاً» نوش «احتم

است: 
ــت اينكه آيه اي به صورت «إنيّ آنست من جانب الطور ناراً»  نخس
ــمارة آيه ذكر شده، حال آنكه آيه اي به  ــوره و ش بدون ارجاع به نام س
اين صورت در داستان حضرت موسي (ع) وجود ندارد. داستان حضرت 
ــوره هاي طه، قصص و نمل آمده است؛ آنچه منظور  ــي (ع) در س موس
ــي است، بخشي از آية 29 سورة قصص است كه فعل  نظر اديب طوس
ــب الطور ناراً» (از  ــر غايب آمده: «آنستُ من جان ــه صيغة مفرد مذك ب
ــن آيه و قسمتي  ــد) و نيز بخش ديگري از همي ــي دي جانب طور آتش
ــورة نمل است كه فعل جمله به صيغة  ــورة طه و آية 7 س از آية 10 س
ــي مي بينم). آنچه  ــي آنست ناراً» (از دور آتش ــم وحده آمده: «إنّ متكلّ
ــته و دكتر جعفري هم نقل كرده اند، ظاهراً آميختة  ــي نوش اديب طوس

اين دو آيه است.
ــته (اديب طوسي،  ــي نوش دوديگر آنكه بر خلاف آنچه اديب طوس
ــتاد جعفري دهقى نقل نموده اند،  ــت 7) و اس 1344ب: ص 48، پانوش
ــوي درخت نرفت تا جلوة خدا را ببيند (ص 17)؛ بلكه به  ــي به س موس
سوي آتش رفت تا شعله اي از آن برگيرد و براي خانوادة خويش بياورد 
ــيد، ندا آمد  (طه/ 10، قصص/29، نمل/ 7) و چون به نزديك آتش رس

كه منم پروردگار جهانيان (طه/10 و 11، قصص/30، نمل/ 8 ).
بيت پانزدهم چنين است: 

غر فيض اي نبوت شقايق نشاش كه
ــاه داعي، 1339: ج 2،  ــن كلادزي (ش ــي قبي خه نه سوس از رنگه

ص 242) 
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دكتر نوابي واژة «كلادزي» را kolādozī آوانويسي (نوابي، 1344، 
ــرح كرده اند: «اگر فيض او نبود،  ص 88) و «كلاهدوزي» معني و ش
شقايق را نشايستي از رنگ هاي قباي خود در سوسن كلاهدوزي كردن 
ــى واژة «كلادزى» را «كلاه دوزى»  ــان: 89 ـ 90). واجد نيز معن (هم
ــت (واجد، 1353:  ــه معنى بيت مبهم اس ــادآورى كرده ك ــه و ي دانست

  .(245
 «golādozi» ــن واژه را ــرح و معني بيت اي ــي در ش اديب طوس
ــت:  ــي كرده و «گل دوزي يا گلابتون دوزي» معني كرده  اس آوانويس
ــقايق را نشايستي كردن از رنگ هاي قباي خود  «اگر فيض او نبود، ش
ــي، 1345 ب:  ــدوزي (يا گلابتون دوزي؟) (اديب طوس ــن گل در سوس
 «colādūzī» ــه، «كلادوزي» را ــي خود در واژه نام 197)؛ اديب طوس
ــت (اديب طوسي، 1345  (؟) آوانويسي و «كلاه دوزي» معني كرده اس

د: 476). 
ــى در آوانويسي به پيروي از مرحوم نوابي، واژه  دكتر جعفري دهق
ــرده (ص 15)، اما در معني بيت و توضيح  ــي ك را  kolādozī آوانويس
ــي آن را «golādozi» آوانويسي (ص  ــه پيروي از اديب طوس واژه، ب
ــون دوزي)» معني كرده اند: «اگر فيض او  ــدوزي (يا گلابت 15) و «گل
ــقايق نمي توانست از رنگ هاي قباي خود در سوسن گلدوزي  نبود، ش

(يا : گلابتون دوزي) كند»(جعفري، ص 17).  
ــود دارد و براي  ــتباهات فراواني وج ــفتگي و اش ــي آش در آوانويس
ــه، چند مورد ذكر  ــار مي آفريند، كه براي نمون ــكلات بسي خواننده  مش
ــت: كوشدست  مي گردد. قوافي بند اول و آوانويسي آنها از اين قرار اس
ــت pušedast؛ نوشدست nušīdast؛ وجوشدست  kūsedast؛ پوشدس

ــت dušedast. هجاي  ــت xušedast؛ دوشدس vijušīdast؛ خوشدس

ــت:  ــده اس ــي ش ــا -ušīdast آوانويس ــه (-ušedast) در دو ج قافي
ــر در توضيحات به  ــه واژة اخي ــن آنك nušīdast و vijušīdast؛ ضم

ــده است. ظاهراً تلفظ همة واژگان  صورت  vejušedast  آوانويسي ش
ــت و در غير اين صورت  مذكور با هجاي قافية -ušedast صحيح اس
ــي نيز اين واژگان را  ــفتگي وزن شعر مي شود. اديب طوس موجب آش
ــورت kūsedast ( 134 د: 467)، nušedast (ص   ــه به ص در واژه نام
jušedast  ،(472 (ص 460) و  xušedast (ص 461) آوانويسي كرده 
است. واژة پاياني مصرع اول بيت چهارم در متن فارسي «ببوت» آمده 
ــي (ص 14) bebu  و در توضيحات (ص 16) به صورت   و در آوانويس
bebū  نوشته شده است. در بيت دوم عبارت «نشاده ده» در آوانويسي 

našād-e deh (ص 15) و در توضيحات  nošādeda (ص 17) آمده 

ــت. واژة «دت» در بيت شانزده، در آوانويسي «det» (ص 15) ودر  اس
ــت «dat» (ص 18) و واژة «مي برزت» در بيت هفدهم، در  ــي بي معن
ــي (1344، ص 88) «mībarozat» (ص  ــي به پيروي از نواب آوانويس
 «mīberozet»  15) و در معني بيت به پيروي از اديب طوسي به جاي

(1345ب: 197)، «mībrozet» (ص 18) آمده است. 
ــود.  ــتباهاتى ديده مى ش ــز اش ــن مقاله ني ــع اي ــت مناب در فهرس
ــاى دكتر محمد  ــاه داعى ـ كه آق ــى ديوان ش ــخصات كتاب شناس مش
ــت منابع چنين نوشته شده  ــياقى تصحيح نموده اند ـ در فهرس دبيرس
ــعار شاه داعى االله شيرازى، ...»  ــت: «دبيرسياقى، محمد، ديوان اش اس
ــدة اصلى كتاب،  ــى به جاى نام نويسن ــر جعفرى دهق (ص 18). دكت
ــدة اصلى در آغاز  ــال آنكه بايد نام نويسن ــته اند؛ ح نام مصحح را نوش
مشخصات كتاب شناسى نوشته شود و بعد از آن، عنوان كتاب و سپس 
ــخصات بايد به همان صورت  نام مصحح. افزون بر آن، همة اين مش
ــود. به اين ترتيب بايد  ــده است، ذكر ش ــته ش كه در كتاب منبع نوش
ــخصات اين كتاب به اين صورت باشد: «شاه داعى؛ كليات اشعار  مش

شاه داعى شيرازى؛ به كوشش محمد دبيرسياقى؛ ...». 
ــته اند كه «اديب» نام  نكتة ديگر اينكه دكتر جعفرى دهقى پنداش
و «طوسى» نام خانوادگىِ محمدامين اديب طوسى است و مشخصات 
ــب، ...» (ص 18)؛ حال آنكه  ــى، ادي ــته اند: «طوس وى را چنين نگاش
ــت و در  ــى» اس ــام او «محمدامين» و نام خانوادگى او «اديب طوس ن
فهرست منابع بايد چنين نوشته شود: «اديب طوسى، محمدامين؛ ...». 
ــخصات كتاب شناسى آثار محمدامين اديب طوسى، بنا بر  بنابراين مش
ــام خانوادگىِ نويسندگان، بايد در حرف «الف»  ترتيب حرف نخستِ ن

قرار گيرد نه «طاء». 
«مهرهاي خسـرو انوشـيروان»، نويسـنده: علي شـهيدي، 

صص 57 ـ 61
ــي روايت مسعودي در كتاب مروج  ــخن اصلي اين مقاله، بررس س
ــت. مسعودي در اين  ــيروان اس ــب، دربارة چهار مهر خسرو انوش الذّه

دكتر جعفري براي شرح احوال و آثار استاد 
نوابي، مقالة آقاي دكتر طاووسي را -البته 

با كسب اجازه از ايشان ـ در صفحات 71 تا 
82 جاي داده اند. زيبنده بود كه گردآورندة 

يادنامه با قلم خويش آنچه را دربارة استاد نوابي 
مي دانستند، مي نوشتند و تمام آنچه را كه در 
سال شمار زندگي استاد نوابي آورده اند، شرح 

مي كردند و افق هاي فكري و نقش و جايگاه 
ايشان در بررسي و شناخت ادبيات و فرهنگ 

كهن ايران و نيز در ادوار تصدّي سمت هاي 
اجرايي را باز مي نمودند
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روايت كاركرد، كتيبة مهر و جنس سنگ آنها را بيان كرده است. آقاي 
ــت كه كتيبة مهرها «ترجمة كلماتي يا عباراتي از  ــهيدي بر آن اس ش
پهلوي به عربي بوده و مي توان متن پهلوي آنها را بازساخت» (ص 59).
ــايد منبع ترجمة مسعودي و يا منابع عربي پيش  ــت «ش نيز معتقد اس
ــيده ؛  ــت ما نرس از او، متن يا متونِ از ميان رفتة پهلوي بوده كه به دس
ــي ميانه كه در نهضت ترجمة  ــان بسياري از متون زبان هاي ايران چون
ــت»  ــن پس از هجرت، مترجمان را به كار آمده اس ــده هاي نخستي س

(صص 59 ـ 60). 
نويسنده پيش از بيان مطالب اصلي مقاله، سخني چند دربارة امور 
ــاني بيان كرده است. از آنجا كه مسعودي  دفتري و ديواني دورة ساس
ــيروان و نهُ مهر خسروپرويز ياد  از يك مهر بهرام گور، چهار مهر انوش
ــر «افزايش نگرش  ــت كه اين روايت بيانگ ــهيدي بر آن اس كرده، ش
ــاني ... به امور ديواني و دفتري» و نيز افزايش «ريزبيني  شاهان ساس
ــران و نويسندگان منابع و مراجع تاريخي مورد مطالعة مسعودي يا  دبي
ــيروان و خسرو پرويز»  ــرح مهرهاي انوش ــان پيش از وي در ش مورّخ
ــپس نقل قول هايي طويل از مروج الذّهب و اخبار الطوال  ــت. او س اس
ــوري آورده (ص 57 ـ 59) و خود در يك پاراگراف عبارت دينوري  دين

را شرح كرده است (ص 59). 
ــت: «قالوا و كانت ملوك الأعاجم يضعون علي  دينوري نوشته اس
ــيئاً معروفاً من المقاسمات النّصف و الثّلث و الرّبع و  غلات الأرضين ش
الخمس إلي العشر» (الدينوري، 1888: 72). شهيدي (ص 58) ترجمة 
ــت:  ــئت نقل كرده اس ــي عبارت دينوري را از ترجمة صادق نش فارس
ــاس نصف  ــاهان ايران از محصولات زمين هاي زراعتي بر اس «پادش
ــد» (دينوري، 1346:  ــر ماليات مي گرفتن و ثلث و ربع و خمس تا عش
ــوم همان صفحه چنين  ــر» را در پاورقي س ــهيدي واژة «عش 75). ش
ــرح كرده است: «دانشي گسترده در زمينة كسرها» و در صفحة بعد  ش
ــت: «دينوري از ... ديوان دارايي ياد مي كند كه دبيرانش از  ــته اس نوش
ــش گسترده اي در به كارگيري كسرها برخوردار بوده اند» (ص 59).  دان
ــت. اما  در پاورقي نيز صورت لاتين كسر Fractions را ذكر كرده اس
«دانشي گسترده در زمينة كسرها» يا «دانشي گسترده در به كارگيري 
كسرها» را با واژة «عشر» چه مناسبت؟ «عشر»، يعني «ده يك چيزي، 
ــر»). دكتر مهدوي دامغاني  يك دهم» (فرهنگ معين: ج 2، ذيل «عش
ــت: «گويند پادشاهان  نيز اين عبارت دينوري را چنين ترجمه كرده اس
ــران براي درآمد غلات زمين ها خراج پسنديده  اي تعيين كرده بودند  اي
ــوم و يك چهارم و يك پنجم تا يك دهم محصول  كه بر نصف و يك س

معمول بود» (دينوري، 1364: 99 ـ 100). 
دينوري از ديواني به نام «سراي شمره» نام برده كه امور رسيدگي 

و دريافت ماليات را بر عهده داشته و نوشته است: 
ه و  ــمَرَّ ــراي شَ ــمّي الدار التي يجبي فيها (= الخراج) ذلك س «س

ج اليوم و قد قيل في  تفسيره دار الثلثة الأنجم و هي التي تعرف بالشِمَرَّ
ه (شُمار)  تفسير ذلك غير هذا أي أنمّا هي دار الحساب و الحساب شَمَرَّ
ه  ــمَرَّ ــذا كلام معروف في لغة فارس الي اليوم يسمّون الخراج الشَ و ه

بالشين علي معني الحساب» (الدينوري، 1888: 73). 
ــي اين عبارات (صص 58 ـ 59) از  ــهيدي با نقل ترجمة فارس ش
ــئت (دينوري، 1346، ص 76) «سراي شمره» را به صورت  صادق نش
ــرده و در پاورقي اوّل  ــازي ك ــارت پهلوي*srāy ī ōšmārag بازس عب
ــته است: «پيداست كه دينوري در فهم معناي پهلوي  صفحة 59 نوش
ــهيدي خود معناي اين  ــت». ش ــكال اس *srāy ī ōšmārag دچار اش
ــمرّه» بيان نكرده  ــراي ش ــتنباط خود را از «س عبارت پهلوي و نيز اس
است؛ اما بايد گفت دينوري در فهم «سراي شمرّه» هيچ مشكلي ندارد 

و به درستي آن را دريافته است. 
آقاي شهيدي گفته هاي ابن قتيبة دينوري را دربارة چگونگي توقيع 
ــيروان در آن فرمان ها  ــه مناصب و آنچه انوش ــان انتساب افراد ب فرم
ــت: «تفضلي، 1378، صص  ــت، آورده و چنين ارجاع داده اس مي نوش
ــه نقل از عيون الأخبار، ج1،8، نيز محمدي، 1356، ص  240 ـ 239. ب
ــهيدي نقل كرده است، همان  331» (ص 59 پاورقي چهارم). آنچه ش
ــت آورده، همگي منقول از كتاب تاريخ ادبيات پيش  گونه كه در پانوش
از اسلام، نوشتة دكتر تفضلي است؛ اما شيوة ارجاع او به گونه اي است 
كه گويي دينوري در قرن سوم در كتاب عيون الأخبار اين مطالب را از 
كتاب مرحوم دكتر تفضلي نقل كرده است! نويسندة مقاله بايد پانوشت 
ارجاعي خود را اين گونه مي نوشت: «عيون الأخبار، ج 1، 8 به نقل از 
تفضّلي، 1378، ص 239). قسمت دوم پاورقي ارجاعي مقالة شهيدي، 
«محمدي، 1356: 331»، نيز همان پاورقي ارجاعي دكتر تفضلي است 

 اگرچه مقالات بر اساس ترتيب الفبايي 
نام خانوادگي نويسندگان محترم نظم 

يافته است، اما بهتر آن بود كه آنچه دربارة 
استاد نوابي نوشته  شده است، از اين قاعده 

مستثنا مي گشت و مقالات آقاي دكتر 
طاووسي و خانم النا مالچونووا ـ كه آن هم 
دربارة استاد نوابي و خدمات علمي اوست 

ـ نه در ميان، كه در آغاز يادنامه قرار 
مي گرفت



61

13
88 

آذر
  (1

ى46
پياپ

) 32
ره 

شما
ت 

بيا
ه اد

 ما
اب

كت

61

13
88

آذر
  

8
(14

ى6
پياپ

)32
ره 

شما
ات

دبي
ه ا

 ما
اب

كت

ــهيدي بي آنكه به اين مأخذ رجوع و  ــت 6) و آقاي ش (ص 239 پانوش
آن را در فهرست منابع خود ذكر كند، تمامي آنچه را كه دكتر تفضلي 
ــت مقالة خود آورده است؛  ــت در پانوش بدان ارجاع داده، بي كم و كاس
در واقع شهيدي هم مطالب دينوري و هم ارجاعات را، همگي از كتاب 
ــت. ارجاع اخير كتاب فرهنگ ايراني  مرحوم دكتر تفضلي اخذ كرده اس
ــتة دكتر محمد محمدي ملايري است كه همان  ــلام، نوش پيش از اس
مطالب دينوري را دربارة شيوة توقيع نگاري انوشيروان نقل كرده است 

(محمدي، 1374، ص 275). 
ــارات عربي را  ــي روايت مسعودي، عب ــهيدي براي بررس آقاي ش
ــن عبدالحميد نقل كرده  ــب ، تصحيح محمد محيي الدي ــروج الذّه از م
و اساس كار خود را بر ترجمة ابوالقاسم پاينده بنا نهاده است. در مقالة 
ــار و دوكورتي، و  ــتة دومين ــر، از متن عربي مروج الذّهب، ويراس حاض
 Catalogue ترجمة آن استفاده شده است. گفتني است بيوار در كتاب
of the Western Asiatic Seals in the British Museum روايت 

ــاني آورده و توضيحاتي بر  ــاهان ساس مسعودي را دربارة مهرهاي ش
ــتفاده  ــهيدي از اين كتاب به عنوان منبع اس آن افزوده و البته آقاي ش

نكرده است. 
ــهيدي در دو صفحة پاياني مقالة خود روايت مسعودي را  آقاي ش
ــي  ــازي متن پهلوي نگين هر مهر، بررس آورده و در پاورقي ها به بازس
تناسب كاربرد هر مهر با جنس سنگ آن و نظرات قدما دربارة خواص 
ــش  ــت؛ اما در ذهن خواننده چند پرس ــنگ پرداخته اس و اثرات آن س

برانگيخته مي شود: 
ــازي كرد؟ و آيا  ــاهد مي توان بازس ــا كتيبة مهرها را بدون ش 1. آي
ــوان با اين پيش فرض كه منبع مسعودي متونِ ازبين رفتة پهلوي  مي ت
ــت، معادل پهلوي براي نوشتة مهرها  ــت ما نرسيده اس بوده كه به دس

تراشيد؟
ــنگ ها و كاني ها  ــاس خواص س ــيروان بر اس 2. آيا مهرهاي انوش

ساخته شده  است؟
3. روايت مسعودي تا چه اندازه قابل اعتماد و استناد است؟ 

ــع در فتوح البلدان از مهرهاي گوناگون  بلاذري به نقل از ابن مقفّ
ــاهان پارسي براي اسناد سرّي، رسائل (نامه ها)، كيفرنامه ها،  يكي از ش
ــارات و مناصب)، امور  ــريف (اعطاي افتخ اقطاعات و فرمان هاي تش
ــلاذري، 1346: 368؛ نيز نولدكه،  ــد (ب ــخن مي گوي ــي يا خراج س مال
ــلاذري مطالبي  ــن، 1378: 283). ب 1378: 375 ـ 376 و كريستن س
ــيوة گزارش  ــاهي و ش ــارة چگونگي امضاي فرمان هاي ش ــز درب را ني
ــت (همان منابع).  ــاه، از قول ابن مقفّع نقل كرده اس امور مالي براي ش
ــاني سخن گفته است و  ــياري نيز دربارة چهار مهر شاهان ساس جهش
ــة مهر را نيز ذكر  ــر براي ديوان خاص، كتيب ــلاوه بر كاربرد هر مه ع
مي كند (جهشياري، 1357: 2). مسعودي در روايت مربوط به چهار مهر 

-228 ,Ibid) و نهُ مهر خسروپرويز (205.p,1861,Mas‘ūdī) ــيروان انوش
ــت، هم كتيبة مهر و  230) هم ديواني كه آن مهر را به كار مي برده اس
هم جنس مهر را ذكر مي كند. در هر حال، همة اين اقوال پيش از هر 
چيز گوياي تعدّد ديوان ها يا به اصطلاح امروزين، وزارتخانه هاي دربار 
ــاني بوده (نك. كريستن سن، همانجا) كه بعدها در دورة اسلامي،  ساس

سازمان اداري خلفا نيز بر اساس آن شكل گرفته است. 
ــا اثر مهرهاي  ــد از ميان مهر ي ــت مسعودي، باي ــي رواي در بررس
موجود، شاهدي يافت كه سخنان او را تأييد كند؛ آنگاه مي توان كتيبة 
مهر را بازسازي كرد. گذشته از آن، اگر هم شاهدي يافته آيد، نمي توان 
ــاهدي يافته نشود،  ــيروان دانست. چنانچه ش به يقين آن را از آن انوش
سخن مسعودي در حدّ يك روايت باقي مي ماند و به ضرس قاطع نبايد 

دربارة آن داوري كرد. 
ــيروان مي نويسد  ــودي در توصيف مهر اول از چهار مهر انوش مسع
(p ,1861,Mas‘ūdī.204): «خاتم للخراج  ياقوت أحمر يتقد كالنّار نقشه 

العدل».3
 l’styxy (rāstīh)  ــا ــدل » معادل ب ــة بيوار، كلمة «ع ــا بر گفت بن
ــت  ــاني منقوش اس ــت كه اغلب بر مهرهاي ساس در زبان پهلوي اس
ــؤال در ذهن شكل مي گيرد كه آيا اين  (p ,1969,Bivar.30). اما اين س
واژه خاص مهرهاي ديوان ماليه بوده و آيا همة مهرهايي كه اين واژه 
ــده، كاركردي مربوط به امور ماليه داشته اند (Ibid). به  بر آنها نقش ش
ــنّت بوده و  ــال نقش اين واژه بر هر مهري، صرفاً يك س ــرب احتم اق
كاربرد آن براي ديوان امور مالية خسرو انوشيروان تنها بر حسب اتفاق 
ــه واژة ديگر «الـعمارة،  ــت (Ibid,p.20,30). معادل پهلوي س بوده اس
ــه مهر ديگر بوده، بر  ــي و الوفآء»، كه به گفتة مسعودي نقش س الـتأن

 .(.Ibid,p 30) مهرهاي موجود گواهي نشده است
ــت كه رابطة بين  ــي روايت مسعودي اين اس نكتة ديگر در بررس
ــخصي، خواه درباري، با  ــاني را، خواه ش نقش و كاركرد مهرهاي ساس
قطعيّت تعيين نمي توان كرد (Bivar,١٩۶٩,p.٢٩). شاهدي نيست كه 
نشان دهد هر ديوان يا شعبة خدمات درباري، نقش و نگار مخصوصي 
ــته است (Ibid). به روايت مـسعودي، خاتم خراج انوشيروان نقش  داش
ــت Mas‘ūdī,١٨۶١,p.٢٠۴)  (و به روايت جهشياري،  «العدل» داش
بر خاتم «خراج و آبادي» شاهان واژة «التأييد» منقوش بود و «العدل» 
ــياري؛ 1938: 2)؛ مشاهده  ــي» حك شده بود (جهش بر خاتم «دادرس
مي شود كه در روايات مختلف نيز چندان ارتباطي بين نقش و كاركرد 
مهر نيست؛ وگرنه مي بايست در اين باره اتفاق نظر باشد. به اين ترتيب 
ــرش گفتة مسعودي دربارة نقش و كاركرد هر مهر، قدري  بايد در پذي

احتياط كرد.
ــت: «و  ــيروان چنين اس ــوم انوش ــت مسعودي دربارة مهر س رواي
 ,١٨۶١,Mas‘ūdī) «ــه التأني ــم للمعونة فصة ياقوت كحلي نقش خات
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ــاس كار خود ــة او را اس ــهيدي ترجم ــده ـ كه ش ــم پاين ابوالقاس
قرار داده ـ اين عبارت را چنين ترجمه كرده است: «و انگشتري خاص 
ــت و نقش آن تأمّل بود»  ــرمه اي داش مخارج بود كه نگين ياقوت س

(پاينده، 1378: 262). 
ــهيدي معادل پهلوى واژة «التأني» را drang دانسته و «درنگ  ش
و تأمل در مخارج» شرح كرده است (ص 60). «المعونة» در عربي به 
ــت (لسان العرب، ج 9، ذيل «عون») و  ــتگيري» اس معني «ياري، دس
ــا «مخارج» ارتباطي ندارد. دومينار و دكورتي با گسترش معنايي، آن  ب
ــورا» معني كرده اند (p ,1861,Mas‘ūdī.204). بنابراين  را «مشورت، ش
ــت: «و خاتمي براي مشورت، كه  ترجمة عبارت عربي به اين گونه اس
ــود». از آنجايي كه  ــوت كحلي و نقش آن تأني (تفكر) ب ــش ياق نگين
ــه متن عربي توجه  ــته و ب ــهيدي تنها ترجمة پاينده را مدّ نظر داش ش
نكرده است، دريافت او از عبارت نيز نادرست بوده و براي معادل تراشي 
ــته از آن، آقاي شهيدي صورت  ــت. گذش و توجيه آن به خطا رفته اس
كلمة پهلوي و معناي امروزين آن را بدون توجه به تحول معنايي واژه 
ــت كه براي معادل تراشي به فرهنگ  در نظر گرفته و دليل آن اين اس
ــرده؛ drang در پهلوي به معني «زمان» و  ــوي مكنزي رجوع نك پهل
ــه معني  ــي ب ــي كنون «دوره»  (p ,1971 ,MacKenzie. 27)و در فارس
ــت (معين، ج  ــكون؛ آهستگي، كندي؛ تأخير و ديركرد» اس «توقف، س
2، ذيل «درنگ»). شهيدي از واژة drang پهلوي، معناي فارسي آن 
ــت. او همين روش را دربارة نقش مهر چهارم هم به  را اراده كرده اس
ــت؛ اين مهر به گفتة مسعودي، مخصوص امور «بريد»  كار گرفته اس
 ,1861,Mas‘ūdī) «ــاس نسخة دومينار و دكورتي «الوفآء بوده و بر اس
ــاس نسخ ويراستة محيي الدين عبدالحميد ـ كه ترجمة  p.204) و بر اس
پاينده نيز بر اساس آن انجام شده ـ «الرجاء» و بنا بر نسخه بدل كه در 
زيرنويس آمده، «الوفاء» بر آن منقوش بوده است (المسعودى، 1964: 
267). شهيدي معادل پهلوي «الوفآء» را paymān دانسته و «وفاي 
ــاني» شرح كرده است (ص  به عهد و پيمان ورزي در امانت و نامه رس
61، پاورقي paymān  .(6  در پهلوي به معني «اندازه، دوره، اعتدال 
ــهيدي  ــت (p ,1971.MacKenzie.67). در واقع آقاي ش و معاهده» اس
واژگاني را از مسعودي گرفته و در معني اي كه خود مي خواسته، به كار 
برده و توجيه كرده است. به روايت مسعودي، مهر «بريد» خسروپرويز 
نيز نقش «الوحا» داشته (p ,1861,Mas‘ūdī.229) است. شهيدي با در 
ــت: «بر آن مهر پرويز نوشتة الوحا  ــته اس نظر گرفتن اين مطلب نوش
ــم مي خورد و بر مهر انوشيروان در نسخه اي الرجاء و در نسخة  به چش
ديگر الوفاء، كه شايد اين هر سه در بن يكي بوده اند (اما كدام يكي؟) 
و در نسخ به دو صورت ديگر تحريف شده اند» (ص 61، پاورقي 7). 

او سپس دربارة واژة «الوحا» به مقالة «مهرهاي خسرو پرويز» خود 

ــتان ارجاع داده است؛ اما نظرات او دربارة واژة  در مجلة نامة ايران باس
«الوحا» نيز كارگر نيست. توصيف مسعودي از مهر مذكور خسروپرويز 
ــت: «و الخاتم الثالث فصة جزع نقشه فارس يركض و حلقته  چنين اس

 .(Ibid) «ذهب منقوش فيه الوحا يختم به اجوبة البريد
ــده در ترجمة اين عبارت  ــت. پاين نقش اين مهر واژة «الَوَحا» اس
ــت: «... كلمة الوحا را بر آن نقش كرده  بودند ... » (پاينده،  ــته اس نوش
ــته   ــاى خسرو پرويز» نوش ــة «مهره ــهيدي در مقال 1378: 273)؛ ش

است: 
ــايد  ــت. ش ــم پاينده معادلي براي الوحا نيافته اس «ظاهراً ابوالقاس
aluha هزوارش بوده از صورت آرامي لوح ... اما چرا بايد واژة لوح بر 

مهر نقش بندد؟ در ميان مهرهاي ساساني، هستند مهرهايي كه كتيبة 
ــت كه به املاهاي گوناگون  muhr اس ــان خود واژة «مهر» رويش
mwdl  ...) آمده است» (نامة ايران باستان، سال ششم، شمارة اول 

و دوم، 1385، صص 31 ـ 32).
ــخن  ــياري نيز از نقش واژة « الوحا » بر مهر ديوان بريد س جهش
ــياري، 1938، ص 2)، اما در فرهنگ هزوارش هاي  گفته است (جهش
ــود ندارد و واژة «الَوَحا» (به  ــي به صورت aluha  وج پهلوي هزوارش
ــتاب» معني كرد. در لسان العرب  فتح «و») را در متن عربي بايد «ش
ــتاب» و «الوحا  «الوحي» با الف ممدود و مقصور به معني «عجله، ش
ــل «وحي»).  ــت (ذي ــي «السرعة و السرعة» آمده اس ــا» به معن الوح
١٩۶٩,p.٣٢ و آكرمن  ١٨۶١, p.٢٢٩ بيوار  ــار و دوكورتي  دومين

١٩٧٧,p.٧٩١ نيز واژة «الوحا» را «شتاب» معني كرده اند.

به روايت مسعودي، نقش مهر بهرام گور، «بالأفعال تعظم الأخبار» 
بوده؛ شهيدي معتقد است كه نوشتة اين مهر «به دليل نثر مسجّع عربي 
ــتان زبانزد عربي داني و زندگي در ميان مردم حيره، محتمل  آن و داس
ــد»(ص 59). اين عبارت در متن مروج الذّهب  ــت در بن عربي باش اس
ويراستة دومينار و دوكورتي به اين صورت آمده است: «بالأفعال تعظم 
 ١٩۵ .p,١٨۶١,Mas‘ūdī ــه ها برآيند)  الأخطار» (به كردار انديش
اين عبارت گونه اي از شعارها و پندهاي اخلاقي است كه اگرچه معادل 
ــاني ديده نمي شود، اما  ــواهد موجود از مهرهاي ساس پهلوي آن در ش
ــت (Bivar,١٩۶٩,p. ٣٠؛ نيز نك. تفضلي،  ــل اس ــرد آن محتم كارب

1378: 211 ـ 212).  
ــي  ــهيدي، مسائل گوهرشناس ــارة مقالة آقاي ش ــة ديگر درب نكت
ــهيدي اعتقادات مربوط به  ــيروان است. اساساً اينكه ش مهرهاي انوش
ــي در  ــنگ ها را از تنسوخ نامة ايلخاني اثر خواجه نصير طوس خواص س
ــپس  ــم نقل كرده و س ــم و جواهرنامة نظامي در قرن شش ــرن هفت ق
ــاخت مهرهاي انوشيروان ساساني را بر اساس اين اعتقادات دانسته  س
ــيروان  ــاب مذكور جنس مهرهاي انوش ــرات منقول در دو كت و با نظ
ــانيان تجارت  ــت. در زمان ساس ــه كرده، به كليّ نامعقول اس را توجي
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ــته است (كريستن سن، 1378: 90  برخي سنگ هاي قيمتي رواج داش
ــته اي در حوزة  ــا هيچ نوش ــو، 1314: 69 ـ 70 )؛ ام ــز هم ـ 91؛ و ني
ــدارد (ر.ك. زاوش، 1348:  ــانيان وجود ن ــي از دوران ساس كاني شناس
ــنگ هاي قيمتي  ــاره به كاني ها و س ــي ميانه، اش 39). در ادبيات فارس
. در بندهش  ۴۵.p ,١٩٧٨,Brunner ــت  بسيار اندك و پراكنده اس
ــخن گفته، دربارة  كه بخش نهم آن از آفرينش آفريدگان گوناگون س
ــالة «خسرو و ريدگ»،  ــخني به ميان نيامده است. در رس سنگ ها س
ــاي ديگر ياد  ــا، گل ها و بسي چيزه ــن خوارك ها، مي ه ــه از بهتري ك
ــت. بايد به ياد داشت كه  ــنگ ها نشده اس ــاره اي به س ــده، هيچ اش ش
ــام «خوش آرزو»  ــرو پرويز با ريدگي به ن ــاله گفت وگوي خس اين رس
است (تفضلي، 1377: 289ـ290)؛ خسروپرويزي كه آقاي شهيدي در 
مقالة «مهرهاي خسروپرويز» گمان كرده مهرهايش منطبق با خواص 
ــنگ ها ساخته شده است. در فصل 64، «روايت پهلوي»، تنها رنگ  س
ــنگ ها و نيز كاركردهاي جادويي آنها ياد شده  ــش س و گاهي درخش
ــا  )، ام p ,١٩٧٨,Cf.Brunner ــي، 1377: 81 ـ 83؛ (ميرفخراي
ــت تاريخ گردآوري نهايي  ــنگ ها نيامده است. گفتني اس نام خاص س
ــت  ــوم و اوايل قرن چهارم هجري قمري اس ــت پهلوي قرن س رواي
ــت است  ــغدي بودايي نيز در دس (تفضلي، 1377: 145). يك متن س
ــخن گفته  ــنگ ها س ــه تقريباً به همان روش «روايت پهلوي» از س ك
4 و به اعتقاد برونر نمودي از تأثير  ٧٣-۵٩.p,١٩۴۶,Benveniste

۴۵.p ,١٩٧٨,Brunner ــت  ــياي مركزي اس علوم هندي در آس
ــه هاي هند، متأثر  ــت كه اين متن بيش از انديش اما هنينگ بر آن اس
به  ٧١۴.p ,١٩۴۶ Henning ــت  از فرهنگ آسياي مركزي اس
ــانيان دربارة طبقه بندي و خواص كاني ها  ــد در دوران ساس نظر مي رس

اعتقاداتي وجود داشته،كه يا متأثر از بين النهرين بوده يا در فرآيند آمد و 
شدهاي بين المللي از سرزمين هاي ديگر، از جمله هند و چين به ايران، 
. هنديان با ساسانيان  ۴۵.p,١٩٧٨,Cf.Brunner رخنه كرده است 
ــبه علمي  هم روابط تجاري برقرار كرده و هم در حوزه هاي علمي و ش
ــت كه مهرهاي  در هر حال، چنان نبوده اس Ibid ــذار بوده اند  اثرگ
انوشيروان و خسروپرويز بر اساس خواص سنگ ها ساخته شود و چنان 
كه گفته خواهد شد، در ميان مهرهاي موجود دوران ساساني، شواهدي 

از برخي سنگ هايي كه مسعودي نام برده وجود ندارد. 
ــلام، در قرون نخستين  ــي پس از اس ــرفت اصلي كاني شناس پيش
ــرياني و  ــب حوزه هاي مختلف علمي از يوناني، س ــري بود كه كت هج
ــي بيشتر شد و  ــنايي با كتاب كاني شناس هندي به عربي ترجمه و آش
مسلمانان، خود به تحرير كتب در اين حوزة علمي روي آوردند، كه در 
ميان آنها كتاب الجماهر في معرفة الجواهر ابوريحان بيروني و سپس 
تنسوق نامه يا تنسوخ نامة خواجه نصيرالدين طوسي معروف ترين است 
ـــي در  ــاب كاني شنـاس (ر.ك. زاوش، 1348: 29 ـ 35). زاوش در كت
ــتي كامل از آنها را گـردآوري كرده (صص 36 ـ  ايران قـديم فهـرس
48) و سپس اسامي سنگ ها، ويژگي ها و خواص آنها را مطابق با نظر 

قدما فراهم آورده است. 
ــود؛  ــروج الذّهب بايد با دقت ترجمه ش ــت متن م ــوار معتقد اس بي
ــت  ــتاوردهاي دوران اخير اس ــنگ ها، دس زيرا نام گذاري روش مند س
ــي انتظار نمي رود  ــنگ ها چنين دقت ــودي براي نام گذاري س و از مسع
ــناخت گوهرها  ــك مسعودي از ش . بدون ش ٣٢.p ,١٩۶٩,Bivar

ــنگ ها ـ كه  ــتانداردهاي روزگار خود و نيز تفاوت موادّ س مطابق با اس
ــته اند ـ نيك آگاه و اصطلاحات او  ــت تجاري داش در روزگار وي اهمي
. اصطلاحات  Ibid ــاس معيارهاي روزگارش دقيق بوده است  بر اس
ــنگ هاي قرمز مختلفي كه بر روي آنها كنده كاري مي شده  او براي س
ــان مي دهد. گونه هاي  ــا را در روزگار وي نش ــت، ابهام كاربرد آنه اس
متفاوت ياقوت كه در اين روايات نام برده شده است، احتمالاً دشواري 
ــنگ هاي قرمز مختلف، به ويژه ياقوت، لعل و بيجاده را براي  تمايز س
Ibid از آنجا كه علاوه بر  ــان آن دوره منعكس مي كند  جواهرفروش
رنگ قرمز، رنگ هاي ديگري نيز نام برده شده، شايد كاربرد اصطلاح 
اما از  Ibid ــد  ــدم corundum» براي ياقوت دقيق تر باش «كوران
ــاني نمونه اي  انواع كوراندم (ياقوت) و نيز لعل در ميان مهرهاي ساس
. از ميان سنگ هايي كه مسعودي  ٣۴-٣٣.p, Ibid ــت نيست  در دس
نام برده، از جزع و عقيق، شواهدي در مجموعة مهرهاي به جامانده از 
. تنها مهر  Ibid ;۴٧.p ,١٩٧٨,Brunner دورة ساساني وجود دارد 
ــلطنتيِ به جامانده، از جنس جزع و از آنِ بهرام چهارم است (كد اين  س
ــت بيوار  BC١/١١٩٣۵٢ است و توضيحات مربوط به  مهر در فهرس
فيروزه  ٣٣.p,١٩۶٩,Bivar ــده) آن در ص 56 همان كتاب ذكر ش

سال شمار زندگي دكتر نوابي نيز در كمتر 
از يك صفحه و ظاهراً مطابق مقالة دكتر 
طاووسي، به گونه اي مشوّش تنظيم شده 
است؛ ضمن آنكه برخي سال ها هجري 
شمسي است و برخي ميلادي؛ در حالي 
كه مي بايد همة سال ها بر اساس هجري 
شمسي باشد و در صورت صلاحديد 
گردآورندگان، برابر ميلاديِ همة سال هاي 
شمسي، آن هم به طور دقيق ذكر شود
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ــبب نرمي و نفوذپذيري آن در معرض خطر بوده و كاربرد آن  نيز به س
 .p, Ibid ــت  ــب گردنبند و جواهراتي مانند آن بوده اس ــتر مناس بيش

. ٣۴

ــت مسعودي پيش از  ــد، رواي ــر حال، همان گونه كه گفته ش در ه
ــت. همان گونه  ــانيان اس ــكيلات اداري ساس ــر چيز بيانگر تعدّد تش ه
ــول از ابن مقفّع دربارة مهرها از  ــه يادآوري كرده، مطالب منق كه نولدك
مطالب مسعودي صحيح تر است (نولدكه، 1378: 375، پاورقي 3). شايد 
ــودي در ذكر كاربرد مهرها نيز تا حدي متأثر از اصطلاحات ديواني  مسع
رايج در روزگار خود بوده است. اصطلاح «رسائل» و «سجلاّت» (خاتم 
ــم دوم) و «برات» (خاتم چهارم) ـ كه مسعودي  اول)، «تذكّرات» (خات
ــه كار برده ـ از اصطلاحات ديواني  ــف مهرهاي خسرو پرويز ب در توصي
ــت (ر.ك: انوري، 1355، ذيل همين اصطلاحات)؛  ــلامي اس دوران اس
البته اين مسئله قابل بررسي است كه آيا در آثار مكتوب دوران ساساني 
مي توان معادلي براي واژگان مذكور يافت؟ نكتة قابل توجه ديگر اينكه 
مسعودي يكي از خواتم انوشيروان را مخصوص خراج گفته است؛ اما در 
ذكر مهرهاي خسرو پرويز، از خاتمي براي خراج و امور ماليه نام نمي برد، 
حال آنكه ديوان خراج از مهم ترين تشكيلات اداري ساسانيان بوده است. 
ــراج ذكر كرده اند. مأخذ يا  ــياري هم خاتمي را براي خ ابن مقفع و جهش
مآخذ مسعودي در نقل اين روايات دانسته نيست؛ همان گونه كه شهيدي 
گفته است (ص 60)، مي توان منبعي مكتوب براي روايت مسعودي تصور 
كرد. شايد مأخذ او با منابع رسمي ساساني و آنچه در خزانه و آرشيوهاي 
دربار ساساني يافت مي شده بي ارتباط نباشد (محمدي، 1374، ص 74)؛ 
اما بايد روايات شفاهي و اثرپذيري مسعودي از دانش رايج دوران خويش 
را نيز بدان افزود. به نظر مي رسد كه انتساب چهار خاتم به انوشيروان با 
نقوش «عدل، آبادي، تفكر و وفا» (عدل، العمارة، التاني، الوفآء) هماهنگ 

با صفاتي است كه خسرو به داشتن آنها در تاريخ مشهور شده است. 
«نگاهـي به نحو زبان سـغدي»، نويسـنده: دكتر زهره 

زرشناس، صص 56 ـ 43
ــاره كرده است كه «پژوهش حاضر  نويسندة اين مقاله در آغاز اش
ــغدي و ارائة طرحي  ــت براي معرفي نحو زبان س ــي اس صرفاً كوشش
ــتنامة  ــان بخش «نحو» از كتاب دس ــن مقاله هم ــي از آن». اي اجمال
ــه در اينجا به صورت  ــت (صص 144 ـ 158) ك ــغدي نويسنده اس س
ــده است. ايشان در اولين پانوشت صفحة 43  مقاله اي جداگانه ارائه ش
يادآوري كرده اند كه اين مقاله بر پاية دو مقالة يوشيدا و سميز ويليامز 
ــت و مشخصات اين دو  ــروو نوشته شده اس ــويچ و ش و دو كتاب گرش
ــت منابع ذكر كرده اند. بر اساس فهرست  مقاله و دو كتاب را در فهرس
ــيميز ويليامز  ــيدا بيش از دو صفحه نيست؛ مقالة س ــع، مقالة يوش مناب
ــويچ  ــك صفحه دربارة نحو مطلب دارد؛ در گرامر گرش ــز كمتر از ي ني
ــده است.  ــت 1633 تا 1697 مطرح ش نيز نكاتي دربارة نحو از يادداش

ــروو با عنوان ــل، ترجمة بخش هايي از كتاب ش ــب مقاله در اص مطال
ــت كه در فهرست منابع مقاله  اس An Introduction to sogdian

ــت و البته برخي تقسيم بندي ها از خانم دكتر  ــخصات آن آمده اس مش
ــده و تنها با فرمت ــناس است. اين كتاب شروو هرگز منتشر نش زرش

ــايت شروو قابل دسترسى است. شروو در آغاز كتاب  در وب س PDF

ــت كه مطالب كتاب بدون اجاز ة نويسنده نقل نشود؛  يادآورى كرده اس
ــتن اين مقاله و نيز پيش از  ــناس پيش از نوش احتمالاً خانم دكتر زرش
ــغدى ـ كه ترجمه اى آزاد از همين كتاب  ــتنامة س گردآورى كتاب دس

شروو است ـ از او كسب اجازه نموده اند. 
ــراي معرفي نحو  ــي مقاله اي ب ــون به زبان فارس ــا كه تاكن از آنج
ــت، اين مقاله به عنوان يك راهنما براي  ــغدي نوشته نشده اس زبان س
ــجويانى كه آغاز به يادگيري زبان سغدي نموده اند، مفيد است؛ اما  دانش
بهتر بود كه مشخصات متوني كه مثال ها از آن نقل شده است، بعد از هر 
مثال ذكر مي شد. هرچند خانم دكتر زرشناس نوشته اند كه از نمونه هاي 
ــتر استفاده شده است (ص 43،  ــغدي مانوي بيش موجود در متن هاي س
ــت 1)، اما به نظر مي رسد بسياري از مثال ها در متون وجود ندارد  پانوش
ــروو را نقل كرده كه او خود نيز بر اساس  و نويسنده مثال هاي كتاب ش
ــغدي، جمله سازي كرده است. استفاده از  نمونه هاي به كاررفته در آثار س
جملات موجود در آثار سغدي براي درك و آشنايي با زبان سغدي تأثير 
بسيار بهتر و بيشتري دارد؛ در حالي كه جمله سازي در يك زبان مرده و 
سپس تحليل نحو زبان بر اساس آن جملات، چندان مؤثر نخواهد بود. 
ــي نحو يك زبان، همان است  ــته از آن، بهترين قالب براي بررس گذش
ــابA Syntax of Western Middle Iranian به  كه برونر در كت
ــمند دستور  ــمي در كتاب ارزش كار بسته و نيز طرحي كه دكتر ابوالقاس
تاريخي زبان فارسي درانداخته اند. شيوة اين كتاب بايد الگويي باشد براي 

نويسندگاني كه آهنگ بررسي مسائل نحوي دارند. 
ــردد و به كتاب  ــاره مي گ ــه برخي نكات اين مقاله اش ــا ب در اينج
ــروو، كه آن مبحث در آنجا مطرح  ــتنامة سغدي و هم به كتاب ش دس

شده، ارجاع داده مي شود:
ــمارة 2 براي تطابق صفت و موصوف مثالي ذكر  در صفحة 43 ش

نشده است (دستنامه، ص 145). 
 (٢۴ .p ,١٩٩٧ ,Skjaervø ــتنامه، ص 147؛ در صفحة 45 (دس
ــت:  ــف كاربرد حالت صرفي نهادي در قسمت «ب» آمده اس در توصي
ــزي از حالت صرفي نهادي  ــدن/ نام دادن به كسي يا چي «براي نامي

استفاده مي شود. مثال:
.« xō rustəmi xəči     .او رستم است

در قسمت «ت» همان بخش (ص 45 مقاله و دستنامه؛ ص 147؛ 
Ibid) آمده است: «گزارة فعل بودن و برخي افعال ديگر، خواه اسم يا 

صفت، داراي حالت نهادي است. مثال: 
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نشده است.
ــتنامه، ص 153) چنين آمده است:  ــمارة 8 ـ 2 (دس در ص 51 ش
«بندهاي ربطي (موصولي): بندهاي ربطي يا موصولي به دنبال اسامي 
ــي به عنوان  ــن بندها، ضماير موصولي ـ پرسش ــي مي آيند. در اي اصل

حرف ربط به كار مي روند » و  kē،ču   و  čānō  مثال آمده اند. 
ــك مقولاتي جدا از  ــولات و حرف ربط هر ي ــي، موص ضماير پرسش
ــند،  و اگر به معني «چه كسي»  و «چه چيزي» باش يكديگرند. 
ضمير پرسشي اند(Gershevitch,١٩۵۴,§١۵٢٠ و اگر به معني «كسي 
 .(١۵١٩,§٠٢۵۴,Gershevitch) كه» و «چيزي كه» باشند، موصولند
čānō هم حرف ربط است. شروو نيز موصولات، ضماير پرسشي و حرف 

ــت(Skjaervø,١٩٩٧, p.۵٣-۴) . بحث  ربط را جداگانه توضيح داده اس
ــي» مطرح شود كه در  ــي بايد در قسمت «بندهاي پرسش ضماير پرسش
صفحة 52 اين مقاله آمده و بحث بندهايي كه با موصولات آغاز مي شود، 
ــود. در اين  نيز بايد در ذيل عنوان «بندهاي پيرو» در صفحة 52 آورده ش

قسمت اين مثال ذكر شده است: 
«هر كار كه به من باشد [ كه ] تو فرمان دهي .

 .«wisp ark ču-ti-me təxu fərmāy-ē

در اين مثال  موصول است و ترجمة آن بايد چنين باشد: «هر 
 wisp» كار كه تو مرا فرمايي». در اين مثال تنها بخشي از جملة پاية

ark» آمده و  ču-ti-me təxu fərmāy-ē  نيز جملة پيرو است. 

 ZKw :ــت ــال روبه رو   موصول و آغازگر جملة پيرو اس در مث
tnp’rt pc’xšty ky wδ’yδ cntr ’wpt’nt

 ,Sundermann ــد» ــه در آنجا افتن ــا را مي پذيرد ك «آن تن ه
. (١٨, ١٩ line ,٢٠ .p ,١٩٨۵

ــده  ــت و جملة پيرو با آن آغاز ش ــن مثال،   موصول اس در اي
است: 

 nyšk’wt skwnw cw ZY xwty xcy ’xh δynmynch
ptmyδy ’rkry

 .Ibid, p)ــة برگزيدگان ــارج مي كند آنچه خود هست كار روزان خ
 . (١١٩, ١٢٠ line ,٢٧

در اين مثال،  c’nw  نه موصول و نه ضمير پرسشى است، بلكه 
حرف ربط پيروساز است: 

 xw ’βc’npδ’ykt ’’pt c’nw kw sm’wtry s’r ’wptnt s’t
.rwš’nt ZY šr’kr’yt ’ys’nt

«آب هاي گيهاني چون به اقيانوس ريزند، همگي خروشان و غرّان 
 .(٣٧, ٣٨ line ,٢٢ .Ibid, p) «مى آيند

در صفحة 53 (دستنامه، ص 155) به جاي اصطلاح «بندهاي مفروض» 
ــت همان «بندهاي  در برابر hypothetical clauses آمده، كه بهتر اس

شرطي» كه اصطلاحي آشناتر و پركاربردتر است، به كار رود. 

 .«.xō rəxši əspi əsti         .رخش اسب است
ــورد از  فعل ربطي  ــر دو مطلب يكي هستند و در هر دو م ــن ه اي
ــتفاده شده است. بهتر آن بود كه هر دو قسمت «ب»  «بودن» اس
ــم يا حالتي  ــود: «اس و «ت» با اين توضيح در يك قسمت خلاصه ش
ــود در حالت  ــيلة فعل ربطي به نهاد جمله نسبت داده مي ش كه به وس
ــح «ب» و مثال آن براي ناميدن يا  ــت». زيرا توضي صرفي نهادي اس
نام دادن به كسي يا چيزي نيست؛ بلكه براي منسوب كردن اسمي به 

كسي يا چيزي است.  
ــي رايي»  ــت صرف ــرد حال ــت 6 ـ 2. كارب ــة 46، «قسم در صفح
 .Ibid, p) (قسمت ب) šōθa- kām ــتنامه، ص 148)، دو فعل (دس
ــخص مفرد  ــت پ) (Ibid) به صورت دوم ش (قسم wēnθa ٣١ و

ــده اند؛ اين دو فعل هر دو دوم  «خواهي رفت» و «مي بيني» ترجمه ش
شخص جمعند، و بايد به صورت «خواهيد رفت» و «مي بينيد» ترجمه 

شوند. 
ــت، پس بايد براي ذكر  با توجه به اينكه موضوع مقاله «نحو» اس
مثال ها از جمله استفاده شود. برخي مثال ها در جمله نيامده اند؛ مثلاً در 

ــتنامه، ص 148؛  صفحة 46  قسمت 6 ـ 2 بند «ب» (دس
ــان دادن اندازه هايي  ــت: «از حالت صرفي رايي براي نش ) آمده اس
ēw». اگرچه  mēθ :نظير چند، چقدر، چه مدت استفاده مي شود. مثال
ــنگين شناسه نمي پذيرد، اما در هر حال،  كه حالت مفعولي در صرف س
ــت مفعولي آن معلوم گردد. در صفحة  ــد تا حال مثال بايد در جمله باش
48 (دستنامه، ص 149؛ Ibid, p.٣٧) هم براي حالت وابستگي نهادي 
آمده است: «يعني اسم يا ضميري كه داراي حالت وابستگي است، در 

نقشِ نهاد جمله است. مثال:
فرمان من                 

يعني من (كه فاعل جمله ام) فرمان مي دهم». 
اين مثال هم بايد در جمله باشد تا بتوان حالت نحوي مورد نظر را 
ــان داد. همين گونه است دربارة حالت «وابستگي رايي» (ص 48؛  نش

 .( p Ibid دستنامه، ص 150؛ 
در صفحة 46 بند «ت» حروف اضافة پسايند و پيشايند آمده و در ميان 
كه بسيار هم  kō … sār (Cf.Gershevitch ١۶١٩,§٢٩, آنها از 
پركاربرد است، ذكري نرفته، اما براي آن مثال ذكر شده است؛ در حالي كه 

براي ديگر حروف اضافه كه نقل شده اند، مثال نيامده است.
ــي (ص 47؛  ــي وابستگي ـ براي ــرد حالت صرف ــف كارب در توصي
ــتنامه، ص 150؛ Skjaervø,٢٠٠٣, p.٣٧) با اشاره به يكساني  دس
ــف» و «ب» مثال هايي  ــغدي، در دو بند «ال ــن دو حالت در زبان س اي
آمده، اما معلوم نشده كه كدام يك حالت صرفي «برايي» است و كدام 
ــت صرفي «ازي ـ بايي» (ص  ــرح كاربرد حال يك «وابستگي». در ش
ــز اين تقسيم بندي انجام  ــتنامه، ص 151؛ Ibid, p.۴٢-٣) ني 49؛ دس



66
13

88 
آذر

  (1
ى46

پياپ
) 32

ره 
شما

ت 
بيا

ه اد
 ما

اب
كت

66
13

88
آذر

  
8

(14
ى6

پياپ
)32

ره 
شما

ات
دبي

ه ا
 ما

اب
كت

ــتنامه، ص 155) در ذيل بندهاي پيرو  ــة 52 و 53 (دس در صفح
مي بايست از بندهاي پيرو مكاني هم ذكري مي رفت و مثال آن هم 
ــت كه در همان صفحه ، پيش از پرداختن به بندهاي پيرو،  همان اس
ــده و البته جملة پاية آن نيامده  ــي نقل ش در قسمت بندهاي پرسش

است: 
ku əti uδēδ mēnənd xā ruxšənda βəγīšt

ــني/ جايي كه خدايان روشني [در  «جايي كه آنجا مانند بغان روش
آنجا] اقامت دارند». 

ــون وجوه فعلي  ــل كاربردهاي گوناگ ــناس در ذي خانم دكتر زرش
نوشته اند: در اينجا به مواردي با كاربرد بيشتر اشاره مي شود» (ص 54؛ 
 ,١٩٩٧ ,Skjaervø ــتنامه، ص 157) و تنها كاربرد وجه التزامي دس
ــي  ــي  (Skjaervø, ١٩٩٧, p.۶٧-٨) را بررس p.۶٠-١)  و تمناي

ــاير  ــايسته بود به س ــتنامه، ص 157). ش كرده اند (ص 54 ـ 55؛ دس
ــار پركاربردترند ـ و نيز  ــاري و امري ـ كه بسي ــوه فعلي مانند اخب وج
وجه امكاني ـ هر چند وجه دانستن آن محل اختلاف است ـ اشاره اي 

مي نمودند.
 A survey of Manichaean middle Persian and»

Parthian»، ابوالقاسم اسماعيل پور، صص 39 ـ 46
ــي به زبان انگليسي نوشته شده  اين مقاله در بخش مقالات غيرفارس
ــت صفحه از جرعه بر خاك را به خود اختصاص داده است.  ــت و هش اس
ــطر از مقاله را در خود جاي داده و مابقي صفحه  صفحة هفتم تنها دو س
سفيد است و فهرست منابع در صفحة هشتم قرار گرفته است. اين مقاله با 
فونتي بزرگ تر از ساير مقالات چاپ شده و فاصلة سطرهاي آن نيز بسيار 
زياد است. نويسنده در پانوشت هاي ارجاعي، مشخصات كامل منابع را ذكر 

كرده و بار ديگر در كتابنامه نيز آنها را تكرار كرده است. 
نام مقاله «بررسي فارسي ميانه و پارتي ترفاني» است؛ اما مطالب آن 
كمتر با اين موضوع مناسبت دارد. دكتر اسماعيل پور در آغاز به آثار مكشوفة 
ترفان اشاره كرده، و با عنايت به كتاب تاريخ زبان فارسي دكتر ابوالقاسمي 
ــوده (صص 39 ـ 40) و به  ــن آثار را به لحاظ موضوعي طبقه بندي نم اي
تنوّع زباني آثار ترفاني - سغدي، اويغوري و چيني-  اشارتي كرده اند (ص 
ــان اندكي به معرفي آثار خانم بويس و زوندرمان در حوزة چاپ  40). ايش
و بررسي متون مانوي پرداخته اند؛ در ادامه گزارش گونه اي مختصر از آثار 
ترفاني كه به زبان فارسي و اويغوري منتشر شده يا خواهد شد و تيم هاي 
تحقيقاتي متخصص آن ارائه كرده و انجمن هاي علمي، فعاليت هايي را كه 
براي چاپ متون ترفان انجام شده و مي شود، و نيز چند وب سايت مربوط 
به آثار ترفاني را معرفي كرده اند. ايشان براي چاپ و انتشار متون يافته شده 
ــي، چيني و اويغوري، تشكيل تيم هاي تحقيقاتي متشكّل از  به زبان فارس
محقّقان ايراني و چيني، تأليف فرهنگ ريشه شناختي فارسي ـ چيني و به 

طور كليّ گسترش مطالعات چيني ـ ايراني پيشنهاداتي ارائه كرده اند. 

ــنهادهاى دكتر اسماعيل پور بسيار شايان توجه  البته نظرات و پيش
ــت؛ اما يادنامة دكتر نوابي را سخني نغزتر و انديشه اي  ــمند اس و ارزش

پرمغزتر بايد.

پي نوشت
ــتانى دانشگاه  ــجوى دورة دكترى فرهنگ و زبان هاى باس * دانش

تهران و مدرّس دانشگاه آزاد اسلامى واحد شاهين شهر.
ــمارة صفحه ندارد تا  ــد، مقدمة اين يادنامه ش 1. چنان كه گفته ش

نگارنده مطابق عرف بدان ارجاع دهد.
ــت و بسحق متوفي به سال 827 يا  2. داعي متولد 810 هـ.ق اس

830 يا 837.
ــن عبدالحميد به اين  ــد محيي الدي ــارت در چاپ محم 3. اين عب
ــه العدل»  ــت: «خاتم للخراج فصه مِن العقيق و نقشُ ــورت آمده اس ص

(المسعودى، 1964: 267).
4. اين متن را سركار خانم دكتر بدرالزمان قريب با عنوان «طلسم 

باران» ترجمه كرده اند (ر.ك: قريب، 1348: 12 ـ 24).
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دانشكدة ادبيات تبريز، سال هفدهم، شمارة سوم، شمارة مسلسل 75، 

صص 353 ـ 376.  
ــرية  ــف؛ «كان ملاحت»، نش - ---------------، 1345ال
دانشكدة ادبيات تبريز، سال هجدهم، شمارة اول، شمارة مسلسل 77، 

صص 33 ـ 48.  
ــرية  ــت»، نش - ---------------، 1345ب؛ «كان ملاح
ــمارة دوم، شمارة مسلسل  ــكدة ادبيات تبريز، سال هيجدهم، ش دانش

78 صص 197 ـ 212. 
ــرية  نش ــت»،  - ---------------، 1345ج؛ «كان ملاح
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79، صص 310 ـ 287.
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80، صص 459 ـ 475. 
ــخن. ج3، چاپ اول،  ــن، 1381، فرهنگ بزرگ س ــورى، حس - ان

تهران: سخن.
- بلاذري، احمد بن يحيي، 1346، فتوح البلدان (بخش مربوط به 

ايران). ترجمة دكتر آذرتاش آذرنوش. تهران: بنياد فرهنگ ايران. 
ــلام. به  ــد، 1377، تاريخ ادبيات ايران پيش از اس ــي، احم - تفضّل

كوشش ژاله آموزگار. چاپ دوم، تهران: سخن.
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ــياري، ابي عبداالله محمد بن عبدوس،  1938 م ـ 1357 ه  - جهش
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پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى. 
ــاه داعي، 1339، كليات شاه داعي شيرازي. به كوشش محمد  - ش

دبيرسياقي؛ تهران: كانون معرفت. 
ــران. ج 1، چاپ  ــات در اي ــخ ادبي ــح االله، 1368، تاري ــا، ذبي - صف

دوازدهم، تهران: فردوس. 
ــات در ايران. ج 2، چاپ نهم،  ــخ ادبي - --------، 1371، تاري

تهران: فردوس. 
ــتم،  - --------، 1371، تاريخ ادبيات در ايران. ج 4، چاپ هش

تهران: فردوس. 
- قريب، بدرالزمان، 1348، «طلسم باران». نشرية انجمن فرهنگ 

ايران باستان، سال 7، شمارة 1، صص 12 ـ 24.  
ــن، آرتور، 1314، وضع ملت و دولت و دربار در دورة  - كريستن س
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- -----------، 1378، ايران در زمان ساسانيان. ترجمة رشيد 
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- ماهيار نوابي، يحيي، 1344، «لهجة شيرازي تا قرن 9 هجري»؛ 
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